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سروش دباغ در »زمزمه های مخملین پاییزی« درباره 
اگزیستانسیل،  تنهایی  عشق،  سپاسگزاری،  سکوت، 
از هنر زیستن  آزادی و معنای زندگی می نویسد و 
و دیدن روشنایی در دل تاریکی می گوید. دباغ در 
اروین  رزا،  ویتگنشتاین، هارتموت  از  نوشته ها  این 
تا حافظ، مولانا،  تیلور و دیوید راس  یالوم، چارلز 
فرامی خواند.  گفت وگو  به  را  سپهری  و  شریعتی 
و  سکوت  درباره  تأملاتی  مواجهه،  این  حاصل 
حیرت، سپاسگزاری و عشق، خودشناسی و فروتنی، 
دل  در  روشنایی  دیدن  امکان  و  هستی  رازآلودگی 
در  زیستن  هنر  درباره  زمزمه هایی  است؛  تاریکی 
جهانی که با همه رنج ها و ناهمواری هایش، همچنان 
می توان در آن معنا، زیبایی و امید را جست وجو کرد. 
به گزارش دین آنلاین، چند زمزمه از این سکوت را 

با هم می خوانیم: 
چه  پرید/از  سار  یک  یعنی  »زندگی   .7 زمزمۀ 
این  مثلا  نیست:  کم  ؟/دلخوشی ها  شدی  دلتنگ 
نفر  هفته/یک  آن  فردا/کفتر  پس  خورشید/کودک 
دیشب مرد/ و هنوز، نان گندم خوب است/و هنوز، 
آب می ریزد پایین اسب ها می نوشند/قطره ها در 

جریان/برف بر دوش سکوت.«
روزگاری که مشغول درس و مشق فلسفی بودم و 
رسالۀ دکتری خود درحوزۀ فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ 
زبان را می نوشتم، روی آراء دیوید راس، فیلسوف 
انگلیسی معاصر و مکتبِ »اخلاق در نظر اولِ« اش و 
بصیرت هایی که در آن موج می زد،کار می کردم. به 
روایت او » سپاسگزاری«، یکی از وظایف اخلاقیِ 
در نظر اولِ)prima facie( من و توست؛ که اگر 
مانع و رادعی در میان نباشد و با وظیفۀ اخلاقی در 
 « به  بدل  باشد،  نداشته  تعارض  دیگری  اول  نظر 
وظیفۀ واقعی)actual duties( می گردد و قوام 

بخش داوری و کنش اخلاقیِ موجه.
مفهوم سپاسگزاری  با  مجددا  و  دهه گذشت  دو 
)gratitude( مواجه گشتم، اما این بار در حوزۀ 
از  »سپاسگزاری  روان.  سلامت  و  درمانی  روان 
»سپاسگزاری  و  دیگران«  از  »سپاسگزاری  خود«، 
و  کمبودها  کژی ها،  همۀ  رغم  به  هستی«،  از 
کاستی هایی که من و تو در زندگی داریم و به رغم 
تمام بادهای ناموافق و تلخی که در پیرامون می وزد، 
و  کردن  ثبت  می افزاید.  ما  روان  بر حجم سلامت 
نگاشتنِ آنها برای خود، در قالب نامۀ سپاسگزاری 
)gratitude journal(، چنانکه روان درمانگران 
و  است  روحنواز  خود  جای  در  کنند،  می  توصیه 
بر میزان هیجانات مثبت می افزاید؛ سپاسگزاری های 
خرد  برخورداری های  و  داشته ها  که  واقع بینانه ای 
می بیند،  هستی  و  دیگران  خود،  در  را  درشت  و 

برجسته می کند و فرا یاد می آورد.
سهراب، در فقراتی از شعرِ »پاکی خوشۀ زیست« 
که در پیشانیِ این زمزمه قرار گرفته، با یاد کردن از 
خورشید، کودک پس فردا، کفتر آن هفته، نان گندمِ 
خوب، آب نوشیدنِ اسبان، »سپاسگزاری از هستی« 
دفترهای  در  که  همچنان  کشیده؛  تصویر  به  را 
»صدای پای آب« و »حجم سبز«، »سپاسگزاری از 
با خویش زمزمه کرده و بر صفحۀ کاغذ  خود« را 
آورده؛ سپاسگزاری هایی که بر میزان سلامت روان 
و » آرمیدگی« او البته افزوده: »روزگارم بد نیست/
ذوقی/  سوزن  سر  هوشی،  خرده  دارم،  نانی  تکه 
مادری دارم، بهتر از برگ درخت« و » من چه سبزم 
امروز/ و چه اندازه تنم هوشیار است! نکند اندوهی 

سر رسد از پس کوه…«
شکوه  و  دشواری  انسان؛  مسئولیت  و  آزادی 

انسان بودن
در  تنها  آفتابی،  ظهر  روز  یک  در   «  .10 زمزمۀ 
زیرآبی  استوایی  دریاچۀ  شفاف  و  گرم  آب های 
تجربه  را  عمیقی  آسودگی  و  لذت  و  می رفتم 
آب،  گرمای  خانه ام.  در  کردم  حس  می کردم… 
ماهیهای  ریزه  دریاچه،   کف  مرجان های  زیبایی 
بهشتی  هم  کنار  در  همه  و  همه  نقره ای… 
زیردریایی آفریده بودند. و بعد به دلیلی که هرگز 
شد.  عوض  چشم اندازم  ناگهان  نکردم،  درکش 
ناگهان متوجه شدم هیچ یک از دوستان دریایی ام در 
این تجربۀ دوستانه شریک نیستند. شاه فرشته ماهی 
نمی دانست زیباست، ریزه  ماهی ها نمی دانستند چه 
تلالویی دارند… این من بودم که تمامی این تجربه 

را آفریده بودم!…انتخاب و آفرینش درعمیق ترین 
لایه از آنِ من بود«

به  نه  پروانه یی  هیأتِ  به  نه  گیاهی  هیأتِ  به  »نه 
هیأتِ سنگی نه به هیأتِ برکه یی/  من به هیأتِ )ما( 

زاده شدم/ به هیأتِ پرُشکوهِ انسان/  تا در بهارِ گیاه 
کوه  بنشینم/  غرورِ  پروانه  رنگین کمانِ  تماشای  به 
را دریابم و هیبتِ دریا را بشنوم/ تا شریطۀ خود را 

بشناسم و جهان را به قدرِ همت و فرصتِ خویش 
توانِ  از  این دست/  از  کارستانی  که  دهم/   معنا 
است/  بیرون  آبشار/  و  صخره  و  پرنده  و  درخت 
انسان/   … بود/  وظیفه  تجسّدِ  شدن  زاده  انسان 

دشواری وظیفه است «

درمانیِ  »روان  کتاب  به  متعلق  اول  فقرۀ 
اگزیستانسیلِ« یالوم است و دومی بخش هایی ست 
از شعر »در آستانۀ « شاملو. یالوم قریب به 55 سال 

پیش این اثر درخشان را نوشته و شاملو، حدودا 30 
سال پیش این شعر ماندگار را سروده. بدون اینکه 
این نویسنده و شاعر بزرگ یکدیگر را بشناسند و 
آثار یکدیگر را خوانده باشند؛ به یکی از ژرف ترین 
مقولات اگزیستانسیل که با بود و باش ما انسانهای 
خورده،  گره  سخت  دار  خون  و  وپوست  گوشت 

پرداخته اند: آزادی و مسئولیت انسان.
من و تو به هیئت انسان زاده شدیم و توان انجام 
کارهایی را داریم که تنها از انسان برمی آید و بس؛ 
و  آبشار  و  و حشره  و صخره  درخت  توان  از  که 
انسان زاده شدن مجسمۀ  کوه و دریا بیرون است. 
وظیفه است و وظیفۀ مجسم. به دوش کشیدن بار 
مسئولیتِ  با  شدن  مواجه  و  اگزیستانسیل  آزادیِ 
پای  دو  موجودات  ما  در  تنها  و  تنها  بودن،  انسان 
پیرامونی یافت می شود و بس. سارتر که از هراس 
انگیز بودنِ لحظۀ کشف مسئولیت سخن می گفت؛ 
به  انسان  بودن  محکوم  در  ریشه  که  که  مسئولیتی 
برجسته  را  انسانی  وضعیتِ  همین  دارد؛  آزادی 
با  آفتاب«  »آوار  دفتر  در  که  هم  سپهری  کرد.  می 
خود زمزمه می کرد: »دوست من هستی ترس انگیز 
بیافرینیم،  لحظه  هر  را  کران خود  دو  »و  و  است« 
بیکرانی را  هر لحظه رها سازیم/ برویم، برویم، و 
به  را  اگزیستانسیل  مهیبِ  امر  همین  کنیم«،  زمزمه 

تصویر می کشید.
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